
پرسش ۱۵۷: چگونه علم معصوم زیاد می شود؟ 

سؤال/ ١٥٧:كیف یستزید المعصوم من العلم كما ھو وارد عنھم (علیهم السلام)؟ 
وھل ھو یجھل ثم یعلم؟ 

چــگونــه هــمان طــور که از ائــمه(علیهم الســلام) روایت شــده اســت، عــلم مــعصوم بیش تــر 
می شود؟ 

 آیا او نمی داند و سپس دانا می شود؟ 

الجواب: بسم الله الرحمن الرحیم 
والحمد S رب العالمین، وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمھدیین 

إذا كـان الـمراد أنـھ یجھـل بـمعنى لا یـعلم ثـم یـعلم فـلا، وھـذا خـطأ، لـكنھ یـدرك مـا 
أودع فـي عـقلھ الـتام بـاS سـبحانـھ وتـعالـى، حـیث إنـھ (علیھ السـلام) مـحجوب بـالجسـد عـند 
نـزولـھ إلـى عـالـم الأجـسام فـي ھـذه الـدنـیا لـلامـتحان، أي كـما أنـھ مـحتاج إلـى الله سـبحانـھ 
وتـعالـى لـیوصـل قـطرة الـدم الـتي أودعـھا الله فـي قـلبھ إلـى أطـراف جـسمھ، كـذلـك ھـو 
مـحتاج S ومـفتقر إلـى الله سـبحانـھ وتـعالـى لـیوصـل لـھ الـعلم الـذي أودعـھ فـي عـقلھ 
الـتام إلـى نـفسھ فـي ھـذا الـعالـم ، أي إنـھ یـعلم ویـزداد عـلماً مـما أودع فـي عـقلھ الـتام ، 
أي وجـوده فـي بـیت الله (الـمقامـات العشـرة، عشـرة الإیـمان)، أي إنـھ یـزداد عـلماً مـن 
عـلمھ الـمكنون المخـزون فـي قـلبھ أو عـقلھ الـتام، (ولـیس الـعلم فـي الـسماء ولا فـي 

الأرض، ولكنھ في الصدور فاستفھم الله یفھمك)([472]). 

پاسخ: 
بسم الله الرحمن الرحیم 

والحـمد لـله رب الـعالمین، و صلی الـله علی محـمد و آل محـمد الائـمة و المهـدیین و 
سلم تسلیماً. 

اگـر مـراد از (نمی دانـد) آن بـاشـد که وی نمی دانـد سـپس می دانـد، خیر، این اشـتباه 
اسـت؛ بلکه او بـه وسیله ی خـداونـد سـبحان و مـتعال از آنـچه در عـقل کامـلش بـه ودیعه 



نـهاده شـده اسـت، درک می کند؛ چـرا که او(علیه السـلام) هـنگام فـرود آمـدنـش بـه این عـالـم 
جـسمانی در این دنیا بـرای امـتحان و آزمـایش، بـه وسیله ی جسـد در حـجاب قـرار گـرفـته 
اسـت؛ بـه عـبارت دیگر، هـمان طـور که او بـرای رسیدن قـطره ی خـونی که در قـلبش نـهاده 
شـده بـه اعـضای بـدنـش بـه خـداونـد سـبحان و مـتعال مـحتاج می بـاشـد، بـه همین صـورت او 
مـحتاج بـه خـداونـد و فقیر درگـاه خـداونـد سـبحان و مـتعال بـرای رسیدن علمی اسـت که در 
عـقل کامـلش بـه ودیعه نـهاده شـده بـه نـفسش در این عـالـم می بـاشـد؛ یعنی او می فـهمد و 
عـلمش از آنـچه در عـقل کامـلش بـه ودیعه نـهاده شـده اسـت، زیاد می شـود؛ بـه دیگر 
سـخن، از وجـودش در خـانـه ی خـدا (مـقامـات ده گـانـه، ده مـرتـبه ی ایمان)؛ یعنی زیاد شـدن 
عـلم او از علمی که پـوشیده ی نـگه داری شـده در قـلب یا هـمان عـقل کامـلش می بـاشـد. 
عـلم نـه در آسـمان اسـت و نـه در زمین، بلکه در سینه هـا اسـت، پـس از خـدا بـخواهید تـا 

شما را بفهماند.([473]) 

فـ (الـجامـعة) و (الـجفر) و (مـصحف فـاطـمة) كـلھا عـلم ولیسـت ھـي الـعلم، بـل 
الـعلم ھـو مـا یحـدث فـي كـل سـاعـة، وھـو مـن الـمعصوم وإلـى الـمعصوم ([474])، ﴿… 

وَاتَّقوُا اللهََّ وَیعَُلِّمُكُمُ اللهَُّ وَاللهَُّ بكُِلِّ شَيْءٍ عَلیِمٌ﴾([475]). 

(جـامـعه)، (جـفر) و (مـصحف فـاطـمه) همگی عـلم انـد ولی عـلم مـحسوب نمی شـونـد؛ 
بلکه عـلم آن چیزی اسـت که در هـر سـاعـت تـازه می شـود و از مـعصوم و بـه مـعصوم اسـت:
([476]) ﴿.... و تـقوای الهی پیشه کنید تـا خـدا شـما را تـعلیم دهـد و او نسـبت بـه هـمه چـیز 

داناست.﴾([477]) 

 ******



[472]- روي عـن أمـیر الـمؤمـنین (علیه السـلام): (لـیس الـعلم فـي الـسماء فـینزل إلـیکم، ولا فـي تـخوم الأرض فیخـرج لـکم، 
ولـکن الـعلم مـجبول فـي قـلوبـکم، تـأدبـوا بـآداب الـروحـانـیین یظهـر لـکم) الـعلم والـحکمة فـي الـکتاب والـسنة لمحـمد الـریشهـري : 

ص36، جامع الشتات للخواجوئي : ص215.
[473] - از امیر الـمؤمنین(ع) روایت شـده اسـت: (عـلم در آسـمان نیست که بـه سـوی شـما فـرود آید، و در اعـماق زمین نیست تـا 
بـرایتان خـارج شـود؛ بلکه عـلم در قـلب هـای خـودتـان اسـت، بـه اخـلاق روحـانیّون آراسـته گـردید تـا بـر شـما ظـاهـر شـود). عـلم و حکمت 

در کتاب و سنّت ـ محمد ریشهری: ص 36 ؛  جامع الشتات ـ خاجویی: ص 215. 
[474]- وهـذا مـا ورد فـي الحـدیـث الشـریـف، عـن أبـي بـصیر قـال: (دخـلت عـلی أبـي عـبد الـله (علیه السـلام) فـقلت لـه: جـعلت فـداك 
إن شـیعتك یتحـدثـون أن رسـول الـله (ص) عـلم عـلیاً (علیه السـلام) بـابـاً یـفتح لـه مـنه ألـف بـاب؟ قـال: فـقال: یـا أبـا محـمد عـلم رسـول 
الـله (ص) عـلیا (علیه السـلام) ألـف بـاب یـفتح مـن کـل بـاب ألـف بـاب، قـال: قـلت: هـذا والـله الـعلم. قـال: فـنکت سـاعـة فـي الأرض، 
ثـم قـال: إنـه لـعلم ومـا هـو بـذاك. قـال: ثـم قـال: یـا أبـا محـمد وإن عـندنـا الـجامـعة ومـا یـدریـهم مـا الـجامـعة؟ قـال: قـلت: جـعلت فـداك 
ومـا الـجامـعة ... قـال: إنـه لـعلم ولـیس بـذاك. ثـم سـکت سـاعـة، ثـم قـال: وإن عـندنـا الـجفر ومـا یـدریـهم مـا الـجفر ... قـال: إنـه لـعلم 
ولـیس بـذاك. ثـم سـکت سـاعـة ثـم قـال: وإن عـندنـا لـمصحف فـاطـمة ومـا یـدریـهم مـا مـصحف فـاطـمة عـلیها السـلام؟ ... إنـه لـعلم ومـا 
هـو بـذاك. ثـم سـکت سـاعـة ثـم قـال: إن عـندنـا عـلم مـا کـان وعـلم مـا هـو کـائـن إلـی أن تـقوم الـساعـة .. إنـه لـعلم ولـیس بـذاك. قـلت: 
جـعلت فـداك فـأي شـيء الـعلم؟ قـال: مـا یحـدث بـالـلیل والـنهار، الأمـر مـن بـعد الأمـر، والشـيء بـعد الشـيء إلـی یـوم الـقیامـة) الـکافـي : 

ج1 ص238.
[475]- البقرة : 282.

[476] - در حـدیث شـریف از ابـو بصیر روایت شـده اسـت: بـر ابـو عـبد الـله(ع)  وارد شـدم. بـه ایشان عـرض کردم: فـدایت گـردم! 
شیعیان شـما چنین می گـویند رسـول خـدا ص بـابی بـه علی ع آمـوخـت که از آن هـزار بـاب بـاز می شـود؟ فـرمـود: (ای ابـا محـمد! 
رسـول خـدا ص بـه علی ع بـابی آمـوخـت که بـه هـزار بـاب بـاز می شـود و هـر بـاب بـه هـزار بـاب دیگر). عـرض کردم: بـه خـدا سـوگـند که 
این، عـلم اسـت! ایشان سـاعتی بـر زمین چـشم دوخـت و سـپس فـرمـود: (عـلم اسـت و عـلم مـحسوب نمی گـردد). سـپس فـرمـود: 
(ای ابـا محـمد! نـزد مـا جـامـعه اسـت و آیا می دانـند جـامـعه چیست؟) عـرض کردم: فـدایتان گـردم! جـامـعه چیست؟ .... فـرمـود: (آن 
عـلم اسـت و عـلم مـحسوب نمی گـردد). سـپس سـاعتی سکوت کرد و فـرمـود: (نـزد مـا جـفر اسـت و آیا می دانـند جـفر چیست؟).... 
فـرمـود: (عـلم اسـت و عـلم مـحسوب نمی شـود). سـپس سـاعتی سکوت کرد و فـرمـود: (نـزد مـا مـصحف فـاطـمه اسـت و آیا می دانـند 
مـصحف فـاطـمه ع چیست؟.... عـلم اسـت و عـلم مـحسوب نمی گـردد). سـاعتی سکوت نـمود و سـپس فـرمـود: (نـزد مـا عـلم آنـچه 
گـذشـت و عـلم آنـچه واقـع خـواهـد شـد تـا بـرپـایی سـاعـت می بـاشـد.... این عـلم اسـت و عـلم مـحسوب نمی گـردد). عـرض کردم: فـدایت 
شـوم! چـه چیزی عـلم می بـاشـد؟ فـرمـود: (آنـچه در شـب و روز تـازه می شـود و اتـفاق می افـتد، امـری پـس از امـر و هـر چیز پـس از چیز 

دیگر، تا روز قیامت). کافی: ج 1 ص 238. 
[477] - بقره: 282. 


